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  چکیده
غیرمألوف با آیات قرآن است که با عرف مفسران همخوانی نداشته  هر گونه مواجهه تأویل و استناد نامتعارف

باشد. قائل شدن به کارکرد کشف و اشاره در تأویلات صوفیانه به عنوان مبناي تأویل از سویی به تکثر تعداد تـأویلات  
رهانـد. بـر ایـن پایـه، اسـتنادات      ده را از تشویش هر گونه نقد دیگران میکننانجامد و از دیگر سو، تأویلصوفیانه می

اي از مـوارد بـه   کند و در پـاره صوفیه به قرآن و تأویلات آنها از آیات در غالب موارد از ضابطه مشخصی تبعیت نمی
هاي نادر و نامتعارف دي شیوهبندي و تحلیل انتقاانجامد. این مقاله در پیِ شناسایی، دستههاي شاذّ و نامتعارف میشیوه

هاي مواجهۀ نامتعارف صـوفیه بـا آیـات عبـارت     دهد که شیوهتفسیر در امهات متون نثر صوفیه است. نتیجه نشان می
است از: الف) برخوردهاي نامتعارف با قرآن: نظیرِ اتخاذ رویکرد شطحی در تفسیر که محملی براي ادعاي رسـیدن بـه   

تعالی یا پیامبران، ترك ادب شرعی، و ادعاي ارتباط ویژه با عالم غیـب  نه در برابر ذات بارياالله، جسارت صوفیافنا فی
آمیز، بلکه غلوآمیز است؛ نفسه مستبعد نیست اما در عین حال غالباً اغراقاست؛ و یا تأثیر آیه بر نفوس که هر چند فی

خـود  ثر است کـه شخصـیت داسـتان از خـود بـی     هواي عرفانی با طرح آیه که گاه چنان مووهمچنین پدید آمدن حال
الدعوه بودن شخصیت صوفی و وقـوع مکاشـفه و   شود و بالأخره تحقق عملی آیه در زندگی که معمولا با مستجاب می

که صوفیه گاه در تفسیر بخشی از یک آیه هاي دور از ذهن چناننیل به یک حال متعالی عرفانی توأم است. ب) تأویل
آور تفاسیر از یک آیـه  کنند، و یا تعدد و تکثّر اعجابعنا، تفسیر مورد نظر خود را از آیه استخراج میبا تغییر مصداق م
گویی صوفیه استوار است. ج) استنادهاي نامتعارف؛ مانند استناد به آیه در عالم رؤیا، و آفرینی و مبالغهکه بر رویه ابهام

  ارتباط با عوالم ملکوت و اخبار از مغیبات در حین استناد به آیه.استناد به آیه از طرف هاتف غیبی و یا ادعاي 
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  بیان مسئله

منظور از تأویل شاذّ و نامتعارف آیـات، هرگونـه مواجهـه غیرمـألوف و خـلاف رویـه       
که با عرف مفسران همخوانی نداشته باشـد.  شناخته شده عموم مفسران، با آیات قرآن است 

هاي شاذّ در تفسیر و تأویل یک امر تصادفی نیست. بلکه قائـل  آوردن صوفیه به شیوهروي
شدن به کارکرد کشف و اشاره (الهام و دریافت از غیب) در تـأویلات صـوفیانه بـه عنـوان     

کننـدگان (صـوفیانه)   ویـل مبناي تأویل، از سویی به تکثّر تعداد تأویلات ممکن به تعـداد تأ 
رهانـد. بـر ایـن    کننده را از تشویش هرگونه نقد دیگران میانجامد و از دیگر سو، تأویل می

پایه، استنادات صوفیه به قرآن و تأویلات آنها از آیات در غالب موارد از ضـابطه ثابـت و   
ی از تفسـیر و  هاي شـاذّ و نامتعـارف  اي از موارد به شیوهکند و در پارهمشخصی تبعیت نمی

هـاي نـادر و   بندي و تحلیل انتقادي شیوهانجامد. این مقاله در پیِ شناسایی، دستهاستناد می
هـاي  نامتعارف تفسیر در امهات متون نثر صوفیه است. نظر به بررسی به عمل آمـده شـیوه  

انـد از: الـف) برخـورد    مواجهۀ نامتعارف صوفیه با آیات چند شکل عمده دارد که عبـارت 
آمدن حال و امتعارف با قرآن؛ نظیرِ رویکرد شطحی در تفسیر آیه، تأثیر آیه بر نفوس، پدیدن

هاي دور از ذهن؛ ماننـد  هواي عرفانی در مواجهه با آیه، تحقق عملی تفسیر آیه، ب) تأویل
انگیز تأویـل از یـک آیـه و    تغییر مصداق معنا در تأویل بخشی از آیه، تعدد و تکثّر اعجاب

نادهاي نامتعارف؛ همچون استناد به آیه در عالم رؤیا، هاتف غیبی و استناد به آیه، و ج) است
   اخبار از غیب در تفسیر و استناد به آیه.

  
 مقدمه

هاي باطنی آنها را به تأویـل قـرآن   گرایی است که گرایشهاي باطنصوفیه در زمره فرقه
گونـه کـه   آن ـآیات بر باطن آنها   هاحال واداشته است. تأویل و تفسیر صوفیه از قرآن مبتنی بر

است. آنها در تفسیر بیش از هر چیز بر دل خود اتکا دارند و آن را محل الهـام و   ـ یابندمیدر
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دانند. روشن است که تفسیر دانش فهم آیات قـرآن اسـت و بـر علـومی     دریافت علم الهی می
ناسخ و منسوخ متکی است اما  مانند لغت، صرف، نحو، اصول، قرائت، شناخت اسباب نزول و

  )2/552در مقابل، تأویل عبارت از بازگرداندن آیه بر معناي محتمل است. (سیوطی، 
فهم ظاهر از الفـاظ قرآنیـه   «دانند. مطابق درك آنها، صوفیه مفسران قرآن را ذومراتب می

سـب  سهم اهل ظاهر و مفسران کلمات قرآنیه و فهم بواطن آن نصیب صاحبان تأویل علـی ح 
مراتبهم و درجاتهم و مطلع آن اختصاص به کمل از انبیا و اولیاء و مابعد مطلع آن از مختصات 

) در مقابل 133(قیصري، » باشدحضرت ختمی مقام و وارث حال و مقام و علم آن جناب می
گرا، دیدگاه مفسران قرار دارد. مطابق نظر اهل تفسیر، اگـر  هاي باطننگاه صوفیه و دیگر گروه

هـایی  داوريفسر به جاي استفاده از قرآن افکار خود را بر قرآن تحمیل کند و مبتنی بر پیشم
که مولود محیط، تخصص، مذهب و سلیقه شخصی است، به تفسـیر بپـردازد، در دام تأویـل و    

  )1/8(مکارم شیرازي و همکاران،  تفسیر به رأي گرفتار آمده است.
تـوان   اند، نمیدر مقام تفسیر و تفهیم آیات قرآن گفته این پایه، غالب آنچه را که صوفیه بر

نهاد، بلکه این مطالب مفاهیم و کشفیاتی هستند که هنگام تلاوت قرآن بر ذهن آنهـا   تفسیر نام
) چه بسا صوفیه خود نیز مصرّ بر این نیستند که هر آنچـه را  171(زرکشی،  است.خطور کرده

مند. بر این مبنا، صوفیه بر اثر غلبه ذوق و مواجیـد، بـیش   یابند، تفسیر بنامیاز آیات قرآن در
  اند.  گرا از ظاهر آیات عدول کرده و سر از وادي تأویل درآوردههاي باطناز دیگر فرقه

  
 هامرور پیشینه

تاکنون استنادات و تفسیرهاي شاذ و نامتعارف صـوفیه بـه آیـات قـرآن در یـک کـار       
هاي توان برخی پژوهشگرفته است. در عین حال، میپژوهشی در بوته نقد و بررسی قرار ن

انجام یافته قبلی را به نوعی مرتبط با جستار حاضر دانست و در زمره پیشینه این کار تلقی 
  کرد. موارد زیر از این دست تواند بود:

ش) از  1393( »تفسیر معکوس؛ هرمنوتیک عارفانه مولانا در تفسیر کلمات قرآنـی « ـ
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حبیب صفرزاده؛ این مقاله بر آن است که مـا در تفسـیر عرفـا بـا تفسـیر       هادي اکبرزاده و
کند بلکه این قرآن رو هستیم؛ بدین معنا که عارف قرآن را تفسیر و تأویل نمیمعکوس روبه

کند و تأویل عرفانی قرائتی است که عـارف را  است که باطن و حقیقت عارف را تأویل می
است با گم شدن در آن. بر این مبنا، معرفت محصـول   پیچد و فهم قرآن مساويدر خود می

مطالعه قرآن نیست بلکه محصول تجربه متن است. روشن است که با پذیرفتن چنین مبنایی 
 هاي متنوع و احیاناً دور از ذهن و نامتعارف باز خواهد بود.  دست عارف در تفسیر و تأویل

ش) از بمانعلی دهقان؛ مقاله بـا   1383( »بررسی مبانی صوفیه در فهم و تأویل قرآن« ـ
نگاه تطبیقی به بررسی مبانی صوفیه و عرفا و موضع مخالفان آنها اعم از متکلّمان و فقهـا و  

پردازد. نویسنده موضع تند هر کدام از این دو گروه اهل حدیث در تفسیر و تأویل قرآن می
ظـاهري و سـطحی    شمارد؛ یعنـی هـم موضـع صـوفیه را در    را نسبت به همدیگر ناروا می

کند و هم موضـع مخالفـان صـوفیه در مـتهم کـردن      دانستن تفسیر غیر صوفیه نکوهش می
  دارد.صوفیه به کفر و الحاد را ناپسند می

پـور و محمـدعلی   ش) از محسـن قاسـم   1379( »ظاهر و باطن در تفسیر عرفـانی « ـ
 ـمهدوي راي کتـاب تـدوین   راد؛ صوفیه و عرفا هم براي کتاب تکوین (جهان هستی) و هم ب

پـذیر و  زعم نویسنده اشتمال آیات بـر معـانی تأویـل    اند. به(قرآن کریم) ظاهر و باطن قائل
ذووجــوه بــودن الفــاظ و آیــات، مفســران صــوفی را در روي آوردن بــه روش تفســیري  

  تر کرده است.  گرایانه و متکثّر راغب باطن
ش) از  1390( »یهتاملی در موضوعات، صورت، ساخت و سبک شـطحیات صـوف  « ـ

علیرضا اسدي، نویسنده شطحیات صـوفیه را از لحـاظ محتـوا بـه اشـکالی چـون دعـوي        
الوهیت، گستاخی در برابر باري تعـالی، ادعـاي برتـري از انبیـا و فرشـتگان، و طعـن در       

کند. در مقاله حاضر نیز بخشی از تفاسیر نامتعارف صـوفیه رنـگ و   بندي میعبادات تقسیم
  د.بوي شطحی دارن

احمـد ناصـح؛ در ایـن    ش) از علی 1385( »کارکردهاي سیاق در تفسیر قرآن کریم« ـ
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نوشتار کارکردهایی سیاق در تفسیر قرآن تبیین شده است؛ اهم این کارکردها عبارت اسـت  
ها، تعیین مصداق کلمه، تعیین معناي جمله، تعیین مرجع ضـمیر، فهـم   از: تفسیر و تبیین واژه
هاي خاص از آیه با توجه بـه سـیاق   ، نقد احادیث تفسیري، برداشتکلمه یا جمله محذوف

تغییر مصداق معنـا در تفسـیر   «و... این مقاله پیشینه مستقیم بخشی از مقاله حاضر با عنوان 
  تواند بود.   » بخشی از آیه

زاده و محمـد شـریفی؛   ش) از اکرم حسین 1397( »ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم« ـ
ان مقاله در تفسیر انفسی محور خدا، موضوع انسان و هدف مسأله وحدت به زعم نویسندگ

اي براي ورود به تفسیر انفسی است. روشـن اسـت   وجود است و تفسیر آفاقی صرفاً مقدمه
که لازمه این رویکرد تأویل همه آیات و حداقل بخش زیادي از آیات قرآن خواهـد بـود.   

، و تنزیـل آنـی معـارف بـر دل مفسـر      در تفسیر انفسـی جایگـاه مبنـایی کشـف و شـهود     
  شود.تردیدناپذیر تلقی می

  
 مبانی نظري

است که خداونـد   وراي هر آیه و حتی هر کلمه قرآن معنایی درونی نهفته«در نگاه صوفیه 
صوفیه براي نیل به ایـن   )157(نیکلسون،  »سازدآن را جز بر بندگان خاص خود آشکار نمی

کنند و ثمره دل را الهام و دریافت بلاواسطه از علم حـق  اتکّا می معناي درونی صرفاً بر راه دل
عربی در فتوحات از قول خداي تعالی درباره ولیی که تأویل قرآن را بلاواسطه از دانند. ابنمی

پس آنچه زیبنده اوست این است که به من گـوش دهـد و تنهـا    «گوید: گیرد، میذات حق می
کـنم و بـه او    طـور کـه آیـات را بـر او تـلاوت مـی      که من هماندل به کلام من بسپارد تا این

شنوانم، کلام خود را نیز براي او شرح دهم و معناي آن را نیز برایش بیان نمـایم... پـس او    می
  )1/239عربی، (ابن» گیرد نه از فکر و تأمل خودش! علم را از من می

فهـم عـن   «ان از قـرآن  صدرالدین شیرازي نیز بر این باور است که فهـم عمـوم مفسـر   
رسند این فهـم یـک   است و آنها از معناي ظاهري و لغوي واژگان به مدلول آن می» الکلام
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اسـت کـه در   » فهم عن المتکلم«فهم ظاهري از قرآن است. در حالی که فهم عرفا از قرآن 
گیرد و کـلام الهـی بـر قلـب وي نـازل      آن شخص عارف مستقیما حقایق را از خداوند می

  ) و این مرحله کمال تأویل در نظر صوفیه است.  66(صدرالدین شیرازي،  شود می
القضات براي اثبـات امکـان تأویـل در آیـات قـرآن کـریم بـه عنـوان نمونـه بـه           عین
کنـد و  اشاره می» منَ الظلُُّمات إلِىَ النّورِ... یخرِجهم«پذیري و بلکه ضرورت تأویل آیه  تأویل
را در معنـاي هـدایت   » النّـورِ «را در معنـاي گمراهـی و   » لمُاتالظُّ«گوید اگر بخواهیم می

ایم و این بدان معناست که تأویل گـاهی ضـرورت   بگیریم، ناگزیر دست به دامن تأویل شده
  دارد و این ضرورت صرفاً اختصاص به این آیه ندارد:  

دارد... اگر گویی چـرا  نهاد ابلیس بود که صفت یضلّ به خلعت او  یغشْىَ إِذَا واللیَّلِپس «
لِ اللَّیبه ابلیس قسم یاد کرد؟ من گویم چرا به نزدیـک ظاهریـان بـه شـب      در و سعس إِذاَ ع

ظاهر قسم یاد کند. اگر ظاهر آن افعال او است تا گویند: و رب اللّیل، پـس ابلـیس هـم از    
 ـکه  ـصلعم   ـدارد از مصطفی  فعل او است، أي و رب ابلیس. همی َّاللیلِو  سـعسشـب   إِذَا ع

نـه  ، هم از قرآن است و این ظلمـات و نـور   منَ الظلُُّمات إلِىَ النّورِ یخرِجهمظاهر است. آخر 
یهدي از صفت  تنَفَسَّ و الصبّحِ إذِاکه به خود قسم یاد کند. اگر  ظاهر است به اتفاق و حقیقت آن

شاءنْ یلِ مَّاللینإذَِ با دید آید پس ولٌّ مضاز صفت ی سعسبادید آید و فرقـی نیسـت    ا ع شآَءی
) بنابراین، در نظر صوفیه وجود معناي ظاهري و بـاطنی  232القضات، (عین »در اوصاف ازل.

اي از قـرآن نیسـت مگـر    در آیات محل تردید نیست. چنانکه در نگاه سهل تستري هیچ آیـه 
و مطلع؛ ظاهر تلاوت آن است؛ باطن فهم آن اسـت؛   که چهار معنا دارد: ظاهر و باطن، حداین

حد حلال و حرامش است؛ و مطلع اشراف قلب بر فهم عمیق مراد خداوند متعال اسـت. پـس   
  )16 علم ظاهر علم عام است و فهم باطن و مراد از آن خاص است. (التستري،

کـه در دل  توان دریافـت؛ علمـی   این باطن را جز با علم باطن نمی«غزالی معتقد است: 
توانند معناي حقیقی قرآن را دریابند که قلب خود را از گیرد؛ پس کسانی میپاکان جاي می

اي اسـت روحـانی   ). زیرا قلب نزد صوفی لطیفه1/332(غزالی،  »باشند رذایل تطهیر نموده
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شـود.  مـدد ایـن لطیفـه حاصـل مـی     که محل معرفت است؛ کشف و ذوق صـوفی نیـز بـه    
). صوفیه حتی پا را از آن فراتر گذاشته و در عین ملازمت حرف و 103-101کوب،  (زرین

اند. چنانکه ابیات زیـر از  معنی قرآن میان آن دو نوعی عدم ملائمت بلکه مباینت قائل شده
  سنایی بر این موضوع دلالت دارد: 
ر رــایل صدف دل حـنشود م    صدف آمد حروف و قرآن د  

  نانست کز لباس تو جان همچ    رآن ـرف قرآن ز معنی قــــح
  )175(سنایی، 

یا در ابیات زیر مولانا میان حرف و معنی قرآن همان مباینتی را قائل اسـت کـه میـان    
  ظرف و مظروف آن (آب) متصور تواند بود:

  الکتاب ی عنده امــر معنـــــبح      د درو معنی چو آبــــحرف ظرف آم
  وار رزان ـار دیــــحرف چبود خ      ا تو اندیشی از آن ــود تـــــحرف چب

  گیر تو کر است  دان که گوش غیب      گوش حس تو به حرف ار درخور است 
  )297-295: ب 1(مولانا، د

نگرند و روش آنهـا در تفسـیر   بر این اساس، صوفیه به قرآن به منزله یک اثر رمزي می
شیوه را تفسـیر اشـاري    بیشتر مبناي ذوقی دارد تا مبناي منطقی و برهانی صوفیه خود این

نامند؛ در تفسیر اشاري تفسیر قرآن با نوعی معانی پنهانی و رمزي کـه فقـط بـر اربـاب     می
شود. این روش بر الهام و اشارتی مبتنی است که متناسـب بـا   سلوك معلوم است، انجام می

یک  عربی فهم باطنی قرآن خوداز نظر ابن«شود. مقامی که صوفی دارد، در قلبش ظاهر می
گونه که خداوند پیام خود را بر قلب پیامبر وحی کرد قرآن نیز معناي وحی است یعنی همان

گونه که انزال قرآن وحی الهی است فهـم  کند. همانباطنی خود را بر قلوب مستعد وحی می
  )143(شبستري،  »شود.آن نیز از سوي خداوند بر قلب عارف وحی می

ها را حـذف کـرده و   اهند در فهم و معرفت سخن الهی واسطهخوعرفا می«به تبع چنین باوري، 
فهم و تجربه کنند. به عبارت دیگر هدف عارف از خواندن قرآن گذر  لب و مغز کلام الهی را مستقیماً
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پس صوفیه از نـوع   Bruns, 77)( به آن سوي تفسیر و تأویل و نیل به تجربه خود کلام خداست.
شود. این تأویل بر بـاور  از آن به تأویل کشفی تعبیر میگویند که خاصی از تأویل سخن می

وجود بطن مستور در وراي ظاهر آیات متکی است. تأویل کشفی در نزد صوفیه مبتنـی بـر   
تجربه ذوقی و وجدانی و خرق حجاب ظاهر و راه جستن به باطن آیات است کـه صـوفیه   

کند ی بر دل عارف حلول مینامند. این تأویلات در قالب واردات غیبمی» وحی دل«آن را 
و بالطبع با حالات و مقامات هر کدام از آنها تناسب و تجانس دارد. زیرا صوفی هر قدر در 

اي در ادراك معـانی قـرآن بـر وي گشـوده     مراتب و مقامات معرفت بالاتر رود ابواب تازه
تمـل  شود و همین امر وجود تفاوت و حتی تناقض را در تأویلات صوفیان مختلـف مح  می

 )530(اکبرزاده و صفرزاده،  دهد.کرده و به نوعی قابلیت توجیه به آنها می

بنابراین تفاوت سطح و سـنخ احـوال و مقامـات و مکاشـفات، بـه تفـاوت در تأویـل        
این علوم در کتاب و سنت پیداست لکن به نحو اشارت و جـز  «انجامد. به باور روزبهان  می

است و اهل ظـاهر از آن جـز ایمـان ندارنـد زیـرا کـه       صدیقان ندانند، زیرا که باطن قرآن 
حقیقت اشارت حق درو درج اسرار است تا مپنداري این چه گفتم سـنت نیسـت. مصـطفی    

السلام: قرآن را... در هر حرفی صدهزار دریاي علوم غیب پنهانست و جز انبیا و  گفت علیه
  )54(بقلی شیرازي،  »رسل و اکابر امت ندانند.

هـاي ظـاهري و بـاطنی    هاي مختلف معنایی و جنبهآیات قرآن به لایه غزالی در تفسیر
دانـد کـه   گذارد و دستیابی به اسرار و معانی قـرآن را بـراي کسـانی ممکـن مـی     صحه می
به نظر غزالی به سبب وجود موانع بناهایشان منبعث از معرفت شهودي یا کشفی باشد.  تأویل

اد کرده بیشتر مردمان از فهم معانی باطنی قرآن هایی که شیطان در دل آدمیان ایجحجاب و
بازمانده و از درك اسرار قرآنـی نـاتوان انـد. او شـرط نیـل بـه ایـن معـانی را رهـایی از          

داند. بدینسان اسرار قرآنی چیزي فراتر از معانی ظاهري آن بـوده و  هاي شیطانی می هوس
تر بر هرون نیز در یک سطح عمیقدرك آنها براي همگان میسر نیست و آیه لایمسه الّا المط

وضو نباید به ظـاهر قـرآن دسـت زد، درك بـاطن     طور که بیهمین معنا دلالت دارد. همان
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غزالـی،   نکــ : هـا نیازمنـد اسـت. (   معناي آیات قرآن نیز به دلی پـاك و زدوده از پلیـدي  
  داند:  ها را شرط درك حقایق قرآن می) مولانا نیز مبراّشدن از هوس1/332

  وز کسی کآتش زدست اندر هوس     رس و بسـعنی قرآن ز قرآن پم
  رآن شدست ــن روح او قـتا که عی    پیش قرآن گشت قربانی و پست

  )157: ب 5 (بلخی، د
هـاي  در نگاه غزالی راه دریافت حقایق نه از طریق دلالـت «رو در نگاه مولانا و  از این

هم عمیق بـا علـم لـدنی و مکاشـفات     الفاظ بلکه از راه کشف درونی مفسر است صاحبان ف
باطنی و بدون واسطه از خداوند این اسرار را درك خواهند کرد. به عقیده وي، ایـن چنـین   

شـود و  ادراك و دریافت ویژه اسرار قرآنی تنها با شهود و حضور در محضر الهی فراهم می
 تفاوت اسـت. سازوکار برقراري این موازنه تأویل کشفی است که بر اساس مراتب معرفت م

  )76پور، (قاسم
گردانـد.  الیـد مـی  ادعاي درك مستقیم حقایق قرآن صوفیه را در تأویل آیـات مبسـوط  

مریـد واقعـی کسـی    «گوید: عربی در فصوص به نقل از شیخ خود، ابومدین، میچنانکه ابن
تواننـد هـر   )؛ بدینسان صـوفیه مـی  53(موحد،  »است که در قرآن هرچه را اراده کند، بیابد

بر قرآن تحمیل کنند؛  ـ  و در مشرب صوفیانه محملی براي آن باشد ـ  معنایی را که بخواهند
حاصل از بدیع بودن معنـا   ههايِ صوفیه، جذببارِ عاطفیِ معنايِ تأویلی، تطابق آن با اندیشه

لّ جدید لذهّـ  هـاي زیـرین معنـا، از    و احساس دست یافتن مفسر بـه لایـه   ـ  به مصداق لکُ
بخشد. البتـه صـوفیه خـود اذعـان     هایی مقبولیت میواملی است که به چنین تأویلجمله ع

دارند که ممکن است عارف در مقام کشف و شـهود بـه گمراهـی و خطـا افتـد و القائـات       
 )716(جوادي آملی،  شیطانی و خیالات فاسد را به منزله انوار رحمانی قلمداد کند.

  

  نامتعارف با قرآن هايبرخورد -1
  رویکرد شطحی در تفسیر آیه  .1-1

شطحیات عبارت از سخنان به ظاهر کفرآمیز و خـلاف باورهـاي توحیـدي اسـت کـه      
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آوردند. البته در برخـی  خودي آن را بر زبان میبعضی از مشایخ صوفیه در حال سکر و بی
ه شود. مشاب گونه در روایات منقول از صحابه پیامبر نیز دیده میهاي شطحموارد نادر تأویل

عباس باید که در تفسیر ایـن آیـت   ابن«گوید: آورد و میعباس میالقضات از ابنآنچه عین
لو فسرته لرجمتمـونی بالحجـاره و   گوید:  منَ الْأَرضِ مـثلْهَنَّ  و اللَّه الذَّي خلََقَ سبع سماواتکه 

    )253 القضات،(عین» فی روایه اخري لکفّرتمونی
االله و وحدت وجـود تأویـل و توجیـه    فناي فی هنان را در قالب ایدصوفیه خود این سخ

لاله بود و جز چنین نتوانـد بـود  سخن«کنند. از نظر آنها  می هاي واصلان لابد مشترك الد «
شود موضوع آن علم ازلی است معرفتی که از راه بصیرت حاصل می«) یعنی 287(همدانی، 

) و شطحیات برخی 51(همدانی، » الفاظ متشابه و هرگز تعبیري از آن متصور نشود مگر بر
  .  اندمشایخ صوفیه در زمره این سخنان متشابه

داننـد؛ شـیخ   اند و آن را از سنخ ترّهات مـی اي با شطحیات مخالفاز میان صوفیه عده
قومی در میان خلق درآینـد و سـخن طامـات و ترّهـات و مزخرفـات      « احمد جام گوید:

اي از صـوفیه نیـز در   ) و دسـته 213(غزنوي،  »راه فرا آن نداندفراگفتن کنند که هیچ کس 
عین موافقت تلویحی با شطحیات، با بر زبان آوردن آن مخالف بوده و بـر کتمـانش اسـرار    

  :  گویددارند. بیتی از حافظ درباره حلاج که می
 کـرد جرمش این بود که اسرار هویـدا مـی    گفت آن یار کزو گشت سرِ دار بلند

  )، بر این ایده دلالت دارد.102(حافظ، 
شـرح  «با مروري بر شطحیات منقول از مشایخ صوفیه در متون عرفـانی بـالأخص در   

ي عطـار  »الاولیـا تـذکره «محمد داراشکوه و » العارفینحسنات«روزبهان بقلی، » شطحیات
دعوي الوهیت، برتري از «یابیم که شطحیات صوفیان در چند موضوع کلی نیشابوري درمی

ن و ملائکه و دیگر بندگان، طعن در عبادات ظاهري و ظاهرگرایی در دین و تصوف، رسولا
) 42(اسـدي،   »پرستی، گستاخی و مکالمه بسیار صمیمی با خداوند، و دفاع از ابلـیس  توتم

ها تفاوتی ندارد امـا  بندي است. اگرچه ظاهرِ دعاويِ شطحیات با سخنان نهلیستقابل دسته
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  .  یه عبودیت محض و عشق الهی استها به زعم صوفباطن آن
است ابوسعید در چهار مورد تلقی شطحی از آیه دارد؛  بنابر آنچه در اسرارالتوحید آمده

مقریی دیگـر  «رسد. مانند آورد که از آن بوي شطح به مشام مییعنی در ذیل آیه مطلبی می
ئاتهم حسنات شیخ ما گفت: بر ل االله سیبد خواند: فاولئک ی  

  » لاحول کنی و دست بر دست زنی          به سر چـاه بـري دست زنی ما را«
  )301(محمدبن منور، 

هالۀ شطحی کلام ابوسعید ذیلِ این آیه، در اظهار جسارت و گستاخی در برابـر خـداي   
  دادن خداوند نهفته است.   تعالی و به نوعی در مقام بازخواست قرار

  یابیم:هاي فوق را میدر مثال بعدي نیز مولفه
و ــ   وقوُدها النّاس و الحجـاره پس یکی از ماوراءالنهر حاضر بود، این آیت برخواند: «

گفت: چون سنگ و آدمی هردو به نزدیک تـو بـه    ـ  شیخ ما در آیت عذاب کم سخن گفتی
  )274(همان، » تاب و این بیچارگان را مسوز.یک نرخ است دوزخ به سنگ می
دستاویزي بـراي گسـتاخی صـوفیانه در     هآیه قرآن به منزلدر شواهد زیر هم استناد به 

  کند:گونه جلوه میبرابر پیامبر اکرم (ص) واقع شده است. بنابراین شطح
گفت. و صـاحب  بوعثمان گفت: شبی به خواب دیدم که شیخ در خانقاه من مجلس می«

جانـب   استی بریـک  شرع، محمد مصطفی صلوات االله و سلامه علیه، در مجلس وي نشسته
منبر و شیخ در وي ننگردي. به خاطر من درآمد که عجب است که شـیخ مـا بـه صـاحب     

لیس هذا «نگرد. شیخ در حال روي به من کرد و گفت: شرع، صلوات االله و سلامه علیه نمی
چون مجلس تمـام کـرد و بـه آخـر     » وقت النظر الی الأغیار هذا وقت الکشف و المکاشفه

رد صلوات االله و سلامه علیـه و بـه وي اشـارت کـرد: لقـد      رسانید روي به صاحب شرع ک
أوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن أشرکت لیحبطنّ عملک و صلی االله علی محمد و آله 

  )105(همان، » اجمعین و دست به روي فرود آورد و از منبر فرود آمد. من بیدار گشتم.
دن سـخن، بلکـه بـه دلیـل رجـوع بـه       آمیز بوآمیز بودن کلام او گاه نه به جهت جسارتطحش
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شیخ ما گفـت: از شـیخ   «گویند: هاي زیرین از معنا و تفسیر آیاتی است که از توحید سخن می لایه
احـد گفـت: قـل شـغل اسـت و هـو        بلعباس قصاب شنیدم به آمل که از وي پرسیدند از قلُ هواالله

  )263زه است. (همان، اشارت است و االله عبارت است و معنی توحید از عبارت و اشارت من
االله و مقـام وحـدت و از میـان برخاسـتن     این تفسیر مبتنی بر ادعاي رسیدن به فنا فـی 

هاي نور. مانند قرآن کریم. نمونه بعـدي نیـز از ایـن    ها است حتی حجابوسایط و حجاب
  قبیل است:

م رسـیدیم  الکتاب در آمدیم، به البقره و آل عمران و نساء و المائـده و الأنعـا  از فاتحه«
رهم فی خوضهم یلعبون آنجا کتاب از دست بنهادیم. هر چند کوشیدیم  ل االله ثم ذَ اینجا که قُ

  ).43(همان، » تا یک آیت دیگر فرا پیش شویم راه نیافتیم. آن نیز از پیش برگرفتیم
را به خداي تعالی نسـبت  » فتنه انگیزي«القضات با تأویل بخشی از یک آیه صفت عین

ـک    صفتی باید تا در حالـت مسـتی گویـد:   اما موسی«دهد: می تُ نَ م   . إِنْ هـی إِلَّـا فتْ ـلَّه وأضََ
ّرِيّام گفتم: م از دست سامري و میکردچه معنی دارد؟ بار خدایا تاکنون خاك بر سر می الس  

  باید کشیدنکه مادامم همی           همه رنج من از بلغاریان است    
تکُ: گویمنم و میکاکنون استغفار می نَ ـنْ       إِنْ هی إِلَّا فتْ ي مـد ه شـاء و تَ ـنْ تَ لُّ بِهـا مُتض

شاء   ي خود بقیه ابیات: ها، از سخن تَ
  رده مردم دریدنـــر پــــز بهـــــار              آرند ترکان را ز بلغهمی

  انی شنیدنر تو بتوـــم گــت             بگویـــگنه بلغاریان را نیز هم نیس
  ارد چخیدنـین کس نمیــت             و لیکــخدایا این بلا و فتنه از توس

  ایست آفریدنــبدین خوبی چه ب   لب و دندان این ترکان چون ماه          
       »اید گزیدنـــبه دندان لب همی بـــدان ایشان             که از بهر لب و دن

  )8-7القضات، (عین
القضات، با توجـه بـه قـراین موجـود در کـلام، بایـد تعبیـر        از کلام عین در این بخش

القضـات  در قاموس صوفیه قلمـداد کـرد. انگـار عـین    » سکر«را معادل اصطلاح » مستی«
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آلود سخن گفته است گوید که حضرت موسی (ع) در حال سکر با پروردگار خود عتاب می
مطابق با مطلوب گوینده اسـت؛ زیـرا   » فتنْتَُک إِنْ هی إِلَّا« این تلقی محصول نوعی مصادره

القضـات آن را در  اسـت، حـال آنکـه عـین    » امتحان«در این بخش از آیه به معنی » فتنه«
گرفته است. چنان که ابیات متأخر » دچار فتنه کردن«و » مفتون ساختن«معناي اصطلاحیِ 

الّ بر آن است. معناي مـد نظـر   رویان، نیز دانگیز آفریده شدن زیباکلام او، در خصوص فتنه
القضات اختصاص به زبان فارسی دارد. در صورتی که قرآن کریم یک متن عربی است. عین

بـه  » فتنـه انگیـزي  «دادن صـفت  القضات نوعی گستاخی و نسـبت جنبه شطحی تفسیر عین
  خداي تعالی از زبان حضرت موسی است.   

باشـد:   تواند مصداق شطح و طامـات می احساس برابري با پیامبران و حسد بر آنها نیز
 مـرا  قـرآن  همه در که گفته وي اهل یعنی محمیه چه گفت درس در سهل صعلوکی روزي«
 گفت الاسلام . شیخاصطنََعتُک لنَفْسی و گویدمی موسی با تعالی االله که آیدمی ترشگفت این
  )271(جامی، » گفته. وي که سخن این بر آید حسدي مرا که

عنانی و برابري با او و بـه تبـع آن نـوعی    بر پیامبر اولوالعزم مستلزم احساس هم حسد
    گوید:ترك ادب شرعی است. به مصداق بیان زیباي مولانا که می

  ا را همچو خود پنداشتندــاولی    دـري با انبیا برداشتنـــهمس
  خور و خوابیمما و ایشان بسته     گفته اینک ما بشر ایشان بشر

   منتهی ت فرقی درمیان بیـــهس    ان از عمیـــستند ایشاین ندان
  )267-265: ب 1 (بلخی، د

عنانی را در حکایت گفت و گوي شبلی با علوي نیـز  مشابه همین احساس برابري و هم
  توان دید: می

رفت. گفت: من با تو کـی برابـري تـوانم کـرد؟ کـه      وقتی شبلی را با علویی سخن می«
خوانند: و یطعمون الطعـام علـی حبـه و مـا     داد تا قیامت همی پدرت سه قرص به درویشی

  )628عطار نیشابوري، .» (کندچندین هزار دینار و درم بدادیم و کسی از این یاد نمی
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گفـت  «شطحیات به طور کلی با مقتضاي شریعت و ظاهر باورهاي دینی تعارض دارند: 
در  ير و خداي مانع از خداغدخذلان و اشارت هجران و کرامت  خطره لحظه حرمانست و

و گفـت در زیـر    خداي و این جمله مکر است و لایأمن مکراالله الاالقوم الخاسرون ینزدیک
  )178(عطار، » .هر نعمتی سه مکر است و در زیر هر طاعتی شش مکر

بینیم؛ از آن جملـه  در نگاه تأویلی به آیه فوق ساختارشکنی در باورهاي مذهبی را می
ه خداي تعالی نسبت به بندگان خاص است و این خلاف صریح مضـمون  نسبت دادن غدر ب

  ) است.79نساء، ال( »نَفْسک فَمنْ سیئِّۀٍَ منْ أصَابک وماما أصَابک منْ حسنۀٍَ فَمنَ اللهَّ «آیه 
ترك ادب شرعی از دیگر مصادیق شطح و طامات تواند بود و مواخذه پیامبران در ایـن  

از استاد ابوعلی رحمه االله شنیدم که گفت آنگه که ابراهیم بـا اسـمعیل علیهمـا    « زمره است:
السلام گفت انّی اري فی المنام انّی أذبحک اسمعیل گفت و این جزاء آن اسـت کـه بخسـبد    

  )700قشیري، » (اگر ترا خواب نبردي پسرت را قربان نفرمودندي
(ع) را به جهت یـک امـر طبیعـی     استاد ابوعلی از زبان حضرت اسمعیل، حضرت ابراهیم

(خوابیدن) مواخذه کرده است. بنابراین، مرتکب نوعی ترك ادب شرعی شده و به زبان شـطح  
اي بـر  سخن گفته است. ظاهراً در متون تفسیري و دینی هم نقل و استنادي نیست که پشـتوانه 

  ي فوق نیست.  برداشت مذکور از آیه باشد همچنین در سیاق آیه نیز دلیلی بر تأیید معنا
از او [سهل «کند که عالم الست را به یاد دارد: سهل تستري در غلبه حال سکر ادعا می

م و    کُ َبِـرب سـت بن عبداالله تستري] نقل کنند که گفته است که یاد دارم که حق تعالی گفت: ألَ
  )304(عطار نیشابوري، » من گفتم بلی و در شکم مادر خویش یاد دارم.

نه تنهـا از طـرف دیگـر مشـایخ     » شکم مادر«یا » عالم الست«ر داشتن ادعاي به خاط
صوفیه مطرح نشده است، بلکه حتی انبیاء الهی و ائمه دین نیز چنین ادعایی نکـرده انـد. از   

هاي وجود انسان در این عالم است و انتقال آن از عوالم این گذشته، یاد و خاطره از ویژگی
یست. بنابراین چنین ادعایی صرفاً در چهارچوب زبان شـطح  دیگر به این عالم قابل اثبات ن

  و متأثّر حال سکر عرفانی قابل توجیه خواهد بود.
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آیـد و  الاولیاء در مقام دفـاع از شـطح منصـور حـلاج برمـی      و بالاخره اینکه عطار در تذکره
ـا االلهَ ب  «گوید:  می رآیـد، و درخـت در   مرا عجب آید از کسی که روا دارد که از درختی آواز انّـی أنَ

  )548(عطار نیشابوري، » میان نه، چرا روا نبود که از حسین أنا الحق برآید و حسین در میان نه.
جا عطار در مقام دفاع از شطح حسین بن منصور حلاج است اما اسـتدلال او صـرفا   این

راده ذوقی و اقناعی بوده و مبناي منطقی ندارد. زیرا نداي برآمده از درخت به خواسـت و ا 
الهی بوده و درخت مجلايِ ظهور آن بوده است اما حسینِ منصور به عنوان یک انسان خود 

  الفارق است.منشأ این نداست. به همین سبب قیاس عطار یک قیاس مع
  

  تأثیر آیه بر نفوس .1-2
قرآن کریم به گواهی علماي بلاغت مثل اعلاي بلاغت است و به اقتضاي همین بلاغـت  

است. مخصوصا زمانی که مخاطب آن باورمند بـوده و برخـوردار از مزیـت    اوقع در نفوس 
معرفت باشد، تأثیرگذاري قرآن و وجد و حال حاصـل از آن نیرومنـدتر اسـت و کـارکرد     
ذوقی بیشتري دارد. مواجهه صوفیه با آیات نیز بیشتر جنبۀ ذوقی دارد و فهم آنـیِ ذوقـی و   

هر فهمی از حالی و وجدي براي عـارف  «ور آنها افکند. به باعاطفی بر تفسیرشان سایه می
  )1/337(غزالی،  »شود.و درك کننده قرآن حاصل می

کـه   -اي از قـرآن  زدن و گریستن با اسـتماع آیـه  تامل چندین ساله در یک آیه یا نعره
نشـان   -دلالت بر نسبت بندگی انسان با معبود و ناتوانی مطلق انسان در برابـر معبـود دارد  

م عمیق از یک آیه و تأثیر خاص آن در روح و اندیشه ابوالعباس به عنـوان یکـی   دهنده فه
  از مشایخ صوفیه است.

 که دیدم را وي و درآمدم ابوالعباس پیش روزي که گوید المحجوب کشف صاحب هم«
داً خواند:می ب ثلَاً ع م اللَّه ب رَ در علـى  ضَ قْ لوُکاً لا یمم   ـی  ـ و گریسـت مـی  و  ء شَ  زد مـی  رهنع

 اسـت  سـال  یازده گفت است حال چه این ایها الشیخ گفتم رفت بخواهد دنیا از که پنداشتم
  ).  315(جامی، » گذشت. توانم نمی در اینجا از و است رسیده اینجا دم در تا که

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            15 / 38

http://pnmag.ir/article-1-2150-en.html


 1404بهار و تابستان   36نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 46

تر از این روایت پذیري از استماع آیات قرآن را بسیار بیشگاهی صوفیه این قسم تأثیر
  ه به روایت جامی استماع آیه به مرگ قاضی بصره انجامیده است:  اند چنان ککرده
ـإِذا  خواندند یکی برخوانـد  ذراره بن ابی اوفی قاضی بصره در محراب بود، قرآن می« فَ
قرَ   )195(جامی، » وي بانگی بزد و بیفتاد مرده بود! فی النَّاقوُرِ نُ

طابق آنها آیات قـرآن چنـان در   در تذکره الاولیاء چند داستان دیگر نیز آمده است که م
المجلس و بلافاصله جان به جان آفـرین تسـلیم   روح و جان شنونده تاثیر گذاشته که او فی

  کرده است:  
گویند: روزي مقریی بیامد و در پیش وي (فضیل عیاض) چیزي خواند. گفت ایـن را  ـ 

شـنیدن سـخن    پیش پسر من برید تا برخواند و گفت: سوره القارعه نخوانی کـه او طاقـت  
، آهـی  القَارِعـه مـا القَارِعـه   قیامت ندارد. قضا را مقري همین سورت برخواند. چون گفت: 

، آه دیگر بکرد و بیهوش گشت. نگـاه  یوم یکونُ النّاس کَالفراشِ المبثوُثبکرد. چون گفت: 
  )100زاده جان داده بود. (عطار نیشابوري، کردند، آن پاك

کرد یی رسیدم. یکی مناجات میت: شبی بیرون آمدم. به در خانه[منصور بن عمار] گفـ 
که: خداوندا این گناه که بر من رفت از آن نبود تا فرمان تو را خلاف کنم بل که از نفس من 

أعوذ باالله من الشیّطان الرجیم، وقودهـا  بود که راه بر من زد... چون این بشنیدم آغاز کردم: 
شـنیدم. بامـداد بـه در آن خانـه      . پـس آوازي ها ملئکهَ غـلاظٌ شـداد  النّاس و الحجاره علی

یی دیدم. گفتم: چه حال است؟ پیري آنجا بود. گفـت: فرزنـدم   گذشتم و خروشی و غلبه می
یـی بـزد و جـان    دوش از بیم خداي تعالی بمرده است که در کوي کسی آیتی برخواند. نعره

  )407-406بداد. (عطار نیشابوري، 
دیگر تأثیرات منحصر به فرد استماع آیات الهی آن است که شنونده با شنیدن آیه بـه  از 

اش انقلابـی  دهد و در روح و روان او و شـیوه زنـدگی  کلی در زندگی خود تغییر مسیر می
نوع از تأثیر آیه در نفوس، داستان توبه فضیلِ عیـاض   آید. شاید مصداق اکمل اینپدید می

  رساله قشیریه آمده است:  باشد. آن گونه که در
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فضل بن موسی گوید که فضیل عیاري بود به راه زدن میان باورد و سرخس، و سـبب  «
شدي به نزدیکـی آن کنیـزك،   توبه وي آن بود که بر کنیزکی عاشق بود و زیر دیوارها همی

. او گفـت یـارب   لذکرِْ اللهَّ أَنْ تخَْشعَ قُلوُبهم أَلَم یأْنِ للَّذینَ آمنوُاخواند: شنید که کسی همی
گاه آمد و از آنجا بازگشت آن شب با ویرانی شد و گروهی را دید آنجا از کاروانیان بعضی 
گفتند برویم و دیگران گفتند تا بامداد کی فضیل اندر راه است و فضیل توبه کرد و ایشان را 

  )28(قشیري، » ایمن کرد و آمد به حرم.
الاولیاء با تفاوت ملموس نسبت به روایـت قشـیري   در تذکره داستان توبه فضیل عیاض

  به این شکل آمده است: 
نقل است که [فضیل عیاض] در ابتدا به زنی عاشق شده بود. هـر چـه از راهزنـی بـه     «

دست آوردي به وي فرستادي و گاه گاه پیش او رفتی و در هـوس او گریسـتی. تـا شـبی     
ألم یأن للّذین آمنوا أن تخشـع  خواند: این آیت می گذشت در میان کاروان یکیکاروانی می

. آیا وقت آن نیامد که دل خفته شما بیدار گردد؟ چون تیري بود که بـر دل  قلوبهم لذکر االله
(عطـار  » گریسـت. رفـت و مـی  فضیل آمد. گفت: آمد آمد و نیز از وقت گذشت... پس می

  )90نیشابوري، 
اض را به یکی از مشاهیر مشایخ هند، به نام جامی مشابه داستان تغییر احوال فضیل عی

دهد، به واسطه مشابهت زیاد این دو داستان، بعید نیست که نیز نسبت می» خالدي دهلوي«
  تان فضیل ساخته باشند:داستان دوم را مریدان شیخ دهلوي متأثر از داس

 شیخ نظام الدین خالدي دهلوي از مشاهیر مشایخ هند اسـت، بعـد از تحصـیل علـوم    «
برد چون وقت سحر موذن به مناره برآمـد  دینی و تکمیل آن شبی در جامع دهلی به سر می

، چون آن را بشنید حال بر قُلوُبهم لذکرِْ اللهَّ أَلَم یأْنِ للَّذینَ آمنوُا أَنْ تخَْشعَاین آیه برخواند 
  )  504(جامی، » وي متغیر شد و از هر جانبی بر وي انوار ظاهر شد

ثروُنَ على«امی در موضعی دیگر از کلام از تأثیر ویژه آیه ج در باور و » ...أَنْفُسهِم  و یؤْ
گوید به نحوي که در شرایط سخت بیابان آذوقه خـود را بـه   عمل یکی از مشایخ سخن می
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  دیگران داده و آنها را بر خود مقدم داشته است:
 و بـودم  آنجـا  مـدتی  و اشـتران  سـر  بر درآمدم بیابان به و برفتم سرخس از وقتی گفت«
 تعـالی  خداي قول و دادمی دیگران به خویش نصیب و بودمی گرسنه که داشتم دوست پیوسته

» داشـتم.  اعتقـادي  طائفـه  بـدین  و أنَفْسُـهمِ   و یؤثْروُنَ علـى بودي  همی تازه من دل پیش در
  )271(جامی، 

  یک آیه در رابعه است: دمشقیه از نمونه دیگر تأثیر شگرف تفسیر حلیمه
[حلیمه] گفـت   است... شامیه رابعه استاد و شام بوده است نساء سادات از دمشقیه حلیمه«
 آري گفـتم  خواهـد  می دیگر زنی تو سر بر الحواري احمدبن یعنی شوهر تو ام شنیده رابعه اي

 مشـغول  تعالی خداي از زن دو به خود دل که دارد که عقلی آن به پسندد می چون وي گفت:
 تفسـیر  گفت گفت نی أتَىَ اللهَّ بقِلَبٍْ سلیمٍ منْ إلِاَّ آیه این تفسیر است نرسیده تو به مگر گرداند
 وي. از غیـر  نباشـد  چیـز  هـیچ  تو دل در و برسی تعالی خداي به که است آن کریمه آیه این
 مردمان کـه در  از و رفتم می کنانتمایل سخن آن اثر از و آمدم بیرون وي پیش از گوید رابعه
  )619(جامی،  »مستم. من که نبرند گمان که داشتممی شرم آمدند پیش راه آن

أَتىَ اللهَّ بِقَلْـبٍ   منْ إِلَّا« را در آیه» قلب سلیم«آید، حلیمه دمشقیه که از متن برمیچنان
بـه دو   داند. او بر این پایـه، تعلـق خـاطر   قلب عاري از محبت و تعلق غیر خدا می» سـلیمٍ 

شمارد. مطابق داستان تـذکر و برداشـت   همسر را اسباب غفلت مضاعف از خداي تعالی می
گذارد به نحوي که او عارفانه حلیمه دمشقیه از آیه در روح و روان رابعه به شدت تاثیر می

کنـان در کوچـه   دهد و ناخواسته تمایلقدرت تماسک و خویشتنداري خود را از دست می
  ند کسی که در حال خرامیدن باشد. رود مانراه می

  توان نمونه گویاي دیگر از مصادیق تاثیر آیه بر نفوس به حساب آورد:داستان زیر را نیز می
 و رفـت همی اندر من پیش که دیدم مردي رفتمهمی بادیه اندر گفت: المهتدي بن عباس

 رکـوه  چون مرد این که گفتم خویشتن با من پس نبود با وي رکوه و برهنه سر و برهنه پاي
 اندیشه دل به سخن این چون نیست. نماز و نیست طهارت را او و گذارد چگونه نماز ندارد
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واعلمـواأنّ االله یعلـم مـا فـی انفسـکم      برخواند:  آیت این و کرد پس باز روي مرد آن کردم
 بیهـوش  بدانسـت  مـن  سرّ خاطر وي که وقت عظیمی از بشنیدم وي چون این از فأحـذروه 

  )516نام، م. (بیبیفتاد
واعلمـواأنّ االله  «اینجا تاثیر کرامت عارفی گمنام در اخبار از درون، که به واسـطه آیـه   

المهتـدي   شود، سبب تأثیر ویژه در اندرون عباس بنبیان می» یعلم ما فی انفسکم فأحذروه
  افتد.خود شده و مدهوش بر زمین میشود به نحوي که او از خود بیمی

  
  مدن حال و هواي عرفانی در مواجهه با آیهپدید آ .1-3

خـوریم کـه در آنهـا    مایه مشابه برمیهایی با دروندر برخی متون نثر صوفیه به داستان
قرائت آیه، شنیدن آن و یا تداعی مفهوم آن باعث پدید آمدن حال و هواي عرفانی در یکی 

م با واردي غیبی و حـالی  شود. این سنخ از مواجهه صوفیه با آیات توأاز مشایخ صوفیه می
آیـد و یـا پدیـد آمـدن آن باعـث تـداعی آیـه        عرفانی است که بعد از شنیدن آیه پدید می

  هاي زیر از این قبیل است:شود. نمونه می
نقل است که وقتی از او (ابراهیم ادهم) پرسیدند که تو بنده کیی؟ بـر خـود بلرزیـد و    ـ 

أن کُـلّ مـن فـی    است و این آیـت برخوانـد:   بیفتاد و بر خاك غلطیدن گرفت. آن گاه برخ
موات و الارضِ الّا آتیَ الرحّمن عبداً پرسـیدند کـه چـرا اول جـواب نـدادي؟ گفـت:       الس .

ترسیدم که اگر اول بگویم بنده ویم. او حق بندگی از من طلب کند و گوید: حق بنـدگی مـا   
گـز نتـوانم ایـن گفـت.     چون گزاردي؟ و اگر گویم نیم. این خود چگونه توان گفـت؟ و هر 

  )119(عطار نیشابوري، 
ت باعـث تـداعی آیـه فـوق بـراي او      اینجا سوالی که در باب بندگی از ابراهیم ادهم شده اس

  شود.   دهد و احوال او دگرگون میشود و از مجموع آن حال و هواي عرفانی به او دست می می
بسم االله الرحّمن الـرحّیم و   خواند:گذشت و این آیت مییک روز نابینایی در بازار میـ 

. دلش بدین آیت مشغول شد و چیزي بـه وي فـرود   بدا لهَم من االله ما لَم یکوُنوُا یحتَسبون
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خود گشت و به جاي انبر دست در کوره کرد و آهـن تفسـیده بیـرون کـرد و بـر      آمد و بی
گردانیـد.  دند که مـی زدند. نگه کردند و آهن در دست او دیسندان نهاد و شاگردان پتک می

گفتند: اي استاد این چه حالت است؟ او بانگ بر شاگردان زد که بزنید. گفتند اي اسـتاد بـه   
کجا زنیم، چون آهن پاك شد. پس ابوحفص به خود باز آمد و آهن تافتـه در دسـت خـود    

  )391دید. (عطار نیشابوري، 
شود از زبان صاحبدلی، سبب می» حتَسبونو بدا لهَم من االله ما لَم یکوُنوُا ی«شنیدن آیه 

که واردي غیبی و حالی عرفانی در باطن استاد ابوحفص آهنگر پدید آید تا جایی کـه او از  
آنکه دستانش بسوزد و آسـیبی  خود شده و آهن تفتیده را مستقیم در دست گیرد بیخود بی

  به آنها برسد. 
خسـبد. گفـت: نیـت    امام شب نمی گویند کهروزي شاگردي وي را گفت: مردمان میـ 

و یحبون أن فرماید: کردم که دگر در شب هرگز نخسبم. گفتند: چرا؟ گفت: خداي تعالی می
اند. اند که دوست دارند که ایشان را ستایند به چیزي که نکرده. بندگانییحمدوا بما لم یفعلوا

  )244(عطار نیشابوري، 
در » و یحبون أن یحمدوا بما لم یفعلـوا «یخی از مشایخ از ترس این که به دلالت آیه ش

اي که در میان مردم بود مبنی براین که عمل به حساب بیاید، به جهت شایعهزمره عالمان بی
  ها را بیدار بماند. گیرد از آن پس همیشه شبخوابد، تصمیم میها نمیاو شب
نصوربن عمار] آن بـود کـه انـدر راه کاغـذي یافـت بـرو نبشـته        گویند سبب توبه او [مـ 
برداشت و جایی نیافت که آنجا بنهادي آن بخورد در شب به خـواب  لرحَّیمِ ٱ لرحَّمنِٱ للهَّا بسِمِ

  )  289دید که در حکمت بر تو گشاده گردید به حرمتی که تو داشتی آن رقعه را. (قشیري، 
مرقوم بر کاغذ حتی بـه قیمـت خـوردن آن توسـط      به روایت قشیري حفظ حرمت آیه

شود درهاي حکمت (به قرینه داسـتان اینجـا معرفـت) بـر دل او     منصور بن عمار سبب می
  گشاده گردد.

... بعد از وعظ فرود آمدي، بر پایه آخرین منبر بایستادي، شـهادت گفتـی کـه:     شیخـ 
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یا ایها الّذینَ آمنـوا لـم   یم که افزون از معامله خود سخن گفتیم و در معرض این عتاب آمد
  )  211. الهی از ما درگذر. (تبریزي، تَقوُلون ما لا تَفعلوُن

اي از قرآن این دغدغه در شیخ ایجاد بعد از فرود آمدن از منبر وعظ با متذکّر شدن آیه
شود که نکند فراوانی سخن گفتنش در مقام وعظ او را در معرض عتاب ایـن آیـه قـرار    می
  .یا ایها الّذینَ آمنوا لم تَقوُلون ما لا تَفعلوُنفرماید: د که میده

  
  تحقق عملی تفسیر آیه .1-4

اي داستانی را درباره خود یا یکی دیگـر از  گاهی نویسندگان صوفیه در ضمن بحث از آیه
کنند که در ضمن آن داستان مضـمون و محتـواي آیـه در عمـل بـراي      مشایخ صوفیه نقل می

الیقین بـراي او  کند و به تعبیري علمشود و او تفسیر آیه را عملاً تجربه مییت محقق میشخص
  هاي زیر نوع مواجهه با آیات از این دست تواند بود:شود. در مثالالیقین میتبدیل به عین

نقل است که پیرزنی پیش جنید آمد و گفت: پسرم غایب است دعـایی کـن تـا بـاز آیـد.      ـ 
پیرزن برفت و روزي چند صبر کرد. شیخ گفت: صبر کن تا چند نوبت بگذشـت.  گفت: صبر کن. 

روزي پیرزن بیامد و گفت: هیچ صبرم نمانده است. خداي را دعایی کن. جنید گفت: اگر راسـت  
. پـس دعـا   أمن یجیب المضطرّ اذا دعاهفرماید: گویی پسرت باز آمده است که حق تعالی میمی

  )  431خانه رفتم. پسرم آمده بود. (عطار نیشابوري،  کرد. پیرزن گفت: چون باز
صاحب رساله قشیریه حکایت فوق را با ذکر اسم راوي و با اندکی تفـاوت ایـن گونـه    

ابوعبداالله المکانسی گوید نزدیک جنید بودم، زنی اندر آمد، گفـت دعـا کـن کـه     «آورد: می
آمد و دعا خواست. گفـت  پسري از آن من گم شده است. گفت برو صبر کن زن بشد و باز 

صبر کن گفت صبرم برسید و طاقتم نماند دعا کن مرا. جنید گفت اگر چنین اسـت کـه تـو    
گویی برو باز خانه شو که پسر تو بازآمد، زن بشد، پسرش باز آمده بود. به شکر نزدیک می

مّـن  اَگویـد:  وجلّ مـی انستی آن بازآمدن. گفت: خداي عزّجنید آمد جنید را گفتند به چه د
ضطرََّ الم ّجیبی عاهذا د437(قشیري، .» ا(  
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هـر چنـد از    ـتحقق حالِ اضطرار در پیرزن، از یک طرف و دعایی کـه در ایـن حـال     
صورت گرفته است، از طرف دیگر، از قـراین تحقـق    ـطرف غیر مضطر اما در حق مضطر  

  .مضمون آیه در این حکایت و نقل تاریخی است
یدم که گفت چشم من به درد آمد انـدر آن وقـت کـه از مـرو بـه      از استاد ابوعلی شن ـ

نشابور آمدم و شش شبانروز بود تا نخفته بودم، بامدادي در خواب شدم شـنیدم کـه کسـی    
بیدار شدم، چشم من درست شده بود و اندر وقـت درد بشـد و    أَلیَس اللهَّ بِکَاف عبدهگفت 

  )446ي، نیز هرگز چشم من به درد نیامد. (قشیر
باشـد.  » أَلیَس اللهَّ بِکَاف عبده« هتواند از مصادیق آیشفا یافتن چشم استاد ابوعلی، می

 ـ      إِذا  و« ههر چند این مصداق با مضمون برخـی دیگـر از آیـات انطبـاق بیشـتري دارد. آی
یـاي عطـار   ) از این قبیل است. این حکایت در تـذکره الاول 80(شعرا، » مرضِتْ فهَو یشْفین

  نیز با اندك تفاوت آمده است:  
قـرار  علی دقاق] گفت: مرا درد چشم پدید آمد چنانکه از درد مدتی بیونقل است که [اب

؟ ألیَس االلهُ بِکـاف عبـده  اي در خواب شدم آوازي شنیدم که شدم و خوابم نیامد ناگاه لحظه
  )561ر نیشابوري، پس بیدار شدم درد برفت و دیگر هرگز درد چشم نبود. (عطا

 باشـد نمی که فرمودند باشدمی سماع و خلوت و جهر ذکر شما طریقه در که پرسیدندـ 
 خلـق  بـا  ظـاهر  به انجمن. در خلوت فرمودند چیست؟ بر شما طریقت بناي که گفتند پس

   بیت: تعالی. و سبحانه حق با باطن به و هستند
    جهان. اندر بودکم می روش بازی این چنین  وش بیگانه برون از آشنا سو درون از

 ایـن  به اشارت بیع عنْ ذکرِْ اللهَّ ولَا تجارةٌ لَا تُلهْیِهِمرجِالٌ فرماید که  می تعالی حق آنچه
  )386است. (جامی،  مقام

مصداق این » به باطن با حق«، اما »به ظاهر با خلق هستند«تردیدي نیست، افرادي که 
تجارت و بیعی، به دلالت مجـازي، یعنـی هـیچ مشـغله دنیـوي و       آیه خواهند بود که هیچ

  سازد.اجتماعی و انسانی، آنها را از یاد خدا غافل نمی
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ا أَإِنَّا أَإِذاَ: شریعت را خود اصلی نیست ـ این جایگاه   ـپس قومی گویند  ـ  ی  کنَُّا ترُاَبلَف
یدداند:کرده؟ چنان که شاعران این به طریق استهزاء یاد خَلْقٍ ج  

  و کیف حیاه اصداء و و هامٍ  یخبرنا النبی بأن سنحیی            
  اند:اند و بس، بلکه اسلامیان هم این گفتهو نه اهل جاهلیت بدین مخصوص بوده

  بما وعدوك من لبن و خمرٍ  أتترك لذه الصحباء نقدا      
  )37القضات، مرو        (عیندیثٌ خرافه یا ام عــح  اه ثم موت ثم نشرٌ         ـــحی
جوید که مطابق آن منکـران دیـن و   اي از قرآن کریم تمسک میالقضات ابتدا به آیهعین

کنند. سپس دو نمونه شعر، خود با استبعاد و انکار یاد می هکافران از معاد و زنده شدن دوبار
آورد کـه مضـمون   جاهلی و دیگري از شعراي بعد از اسلام می هیکی از شاعران عرب دور

  اشعار آنها دلالت بر انکار معاد و مستبعد شمردن آن دارد. 
و اگر این سورت را الی آخرها بر این منهاج شرح دهم و بنویسم به تطویل انجامـد و   ـ

مرا در این ره تفکر به کار نیاید بل همه چون چیزي بـود مخـزون در دل مـن، و بـه قـدر      
  )229القضات، . (عینفَقَد أوُتی خیَراً کثَیراً الحْکْمۀَ ؤْتومنْ یکنم حاجت از آن خرج می

بیند به نحوي کـه  القضات خزانۀ دل خود را انباشته از حکمت میمطابق کلام فوق، عین
کنـد و  با اتکا به این گنجینه در مقام تفسیر قرآن نیازي به تأمل و تفکر بیشتر احساس نمی

ه به تعریض و به نحو غیر مستقیم خود را در زمره افرادي قـرار  در ادامه با آوردن آیه شریف
  دهد که از طرف خداوند حکمت و خیر کثیر به آنها عطا شده است.می
ابـراهیم ادهـم را بـه دعـوتی      ...أَن یأْکلَ لحَم أخَیه میتـاً  أَیحب أحَدکمقال االله تعالی:  ـ

مده بود و گفتند او گرانیست. ایراهیم گفـت ایـن   خواندند آنجا شد مردي را یاد کردند که نیا
ام جایی که مردمان را غیبـت کننـد، برخاسـت و    ست که حاضر آمدهمعنی با من نفس کرده

  ) 235بیرون شد و هیچ چیز نخورد تا به سه روز. (قشیري، 
مضمون مشهور آیه شریفه این است که کسی که پشت سر مسلمانی غیبـت کنـد، ماننـد    

خورد. در این حکایت ابراهیم ادهم در مجلسـی  اش را میگوشت برادر مردهکسی است که 
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تابد و مجلـس را تـرك   شود و آن را برنمیبا غیبت و بدگویی پشت سر دیگري مواجه می
بیند و بـه کفـاره آن سـه روز    کند. در عین حال، او خود را از آفت این عمل مصون نمیمی

جهت باشد که در خوردن گوشت برادر مـرده خـود را    گیرد. این کار او شاید بدانروزه می
  شریک دیده و خواسته است با روزه گرفتن اندرون خود را از آثار آن بزداید.

گذشت، جماعتی معدلان نشسته بودند بر ایشان ابومعمر مالکی مرا گفت که روزي میـ 
اخواند:  یعمج مهبسَتح شتََّ و مه386ی، و برگذشت. (جام یقُلوُب(  

لان را مصداق روشن آی ر مالکی جماعت معدفـوق یافتـه    همطابق روایت جامی، ابومعم
  اند و در باطن متفرق، و به همین جهت آیه را بر آنان خوانده است.است که در ظاهر جمع

اي را در زندگی گاهی نویسنده خود یا یکی از بزرگان صوفیه ادعاي تحقق مضمون آیه
به نحوي که شاید براي مخاطب عادي چندان متعارف، معقـول و قابـل    کنندخود مطرح می

  تحقق جلوه نکند. موارد زیر از آن جمله است:
باید ما را از ما نجات ده. ختمی ابتـدا  شیخ ما گفت... ما گفتیم: بار خدایا ما را ما نمیـ 

هاي مـا  چشم کردیم چون بدین آیت رسیدیم که فسیکفیکهم االله و هو السمع العلیم خون از
    )35منور، بدل گشت. (محمدبنبیرون آمد. و نیز از خود خبر نداشتیم. پس کارها 

آید که خداي تعالی سخن و دعـاي او را شـنیده اسـت کـه بـا      از بیان شیخ چنین برمی
) مطابقت دارد و امور او را کفایت کـرده اسـت (و   و هو السمع العلیممفهوم بخش دوم آیه (

  داشتیم. پس کارها بدل گشت.)؛ بخش اول آیه هم بر همین دلالت دارد. نیز از خود خبر ن
قُل االله ثم ذرهم فی شیخ ما گفت... چون بنشستیم اول درس در آن روز این آیت بود  ـ

ما گشادند، به سماع این کلمـه و   هشیخ ما گفت در آن ساعت دري در سین خوضهم یلعبون
  )  24ما را از ما فراستدند. (همان، 

ما گشادند، به سماع این  هیعنی به توفیق و لطف خاص الهی (در آن ساعت دري در سین
کلمه)، مضمون آیه درباره شیخ محقق شده و او از منیت خود و در نتیجه از هـر چـه غیـر    

  خدا، رهایی یافته است.
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 السلام دیدند کـه از  صحاب نشسته بود. پیغامبر را علیهنقل است که یک روز جنید با ا ـ
رسید که یـا ابـابکر! تـو چـه عمـل      در درآمد و بوسه بر پیشانی شبلی داد و برفت. جنید پ

کنی که بدان سبب این رتبت یافتی؟ گفت: من هیچ ندانم بیرون آن که هر شب که سـنت   می
نماز دو رکعت به جاي آرم بعد از فاتحه این آیت بخوانم: لقد جاءکم رسـول مـن أنفسـکم    

  )623گفت این از آن یافتی. (عطار نیشابوري، عزیز... تا آخر. جنید 
اي کـه جنیـد و   گر تحقق مفهوم آیه در حق شـبلی اسـت. بـه گونـه    ظاهر حکایت بیان
اند. فارغ از بحـث در بـاب امکـان     موضوع بوده و بر آن صحه گذاشته اصحاب او گواه این

وجـه بـه سـیاق    وقوع این حادثه و یا صحت و سقم آن، نکته حائز اهمیت آن است که با ت
آیه، منظور از آمدن رسول، بعثت رسول است نه آمدن او در یک مکان مشخص و در یـک  

  موقعیت خاص.  
خوري؟ گفت از آنجا که نقل است که از او [ابراهیم خواص] پرسیدند که تو از کجا می ـ

طفل در شکم مادر خود خورد و از آنجا که ماهی خورد در دریا و وحوش در صحرا. قـال  
  )  608. (عطار نیشابوري، و یرزقهُ من حیثُ لَا یحتَسب تعالی: االله

کند که مضمون آیـه  یک دلالت قرآنی است و ابرهیم خواص ادعا می» رزق لایحتسب«
توان مستمسکی بر نفی اسباب گرفـت،  تردید آن را نمیدر مورد او محقق شده است. اما بی

ز صوفیه و عدم اشتغال عـده اي از آنهـا بـه بهانـه     یا این که، در توجیه سربار بودن برخی ا
  تبعیت از این قبیل آیات، ادلّه آنها را مقبول دانست.  

  
  هاي دور از ذهنتأویل -2
  انگیز تأویل از یک آیه تعدد و تکثّر اعجاب .2-1

غیرمتعـارف و دور از ذهـن    هرگونه تعدد تأویل و مواجهـه  انگیزمنظور از تکثّر اعجاب
تـوان گفـت از   قلاً و عرفاً مقبول نباشد و به نوعی خیالی و موهوم جلوه کند. میاست که ع

  کارکردهاي این شیوه از تفسیر جذب مخاطب عام و برانگیختن عموم مریدان بوده است.
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هاي صوفیه است. به اقتضـاي  گویی از مقتضیات نوشتهآفرینی و مبالغهاصولاً سیاق ابهام
کُمـا  فَبِأي آلاء هر«الاسلام گوید: شیخامات ژنده پیل میهمین ذائقه است که صاحب مق رب 

هر چند این تفسـیر چنـدان دور از ذهـن نیسـت و چـه بسـا       » گفت دیگر معنی را تُکَذّبان
کُما فَبِأي آلاء«متناسب با آیه قبل هر  گونه داشته باشد: تفسیري دیگر» تُکَذّبان رب  

 سـوره  ایـن  در گفت: الرحمن تخصیص در است یدهفا چه که ائمه کردند سوال وي از«
کُما فَبِأي آلاء ویکسی بیرون لغت حد از گوید دیگر معنی را یکی هر اگر است تُکَذّبان رب 
 چـه  و باشد چه او دست به معنی این از تفاسیر به کند حواله اگر و گردد تشنیع محل باشد،
کُما فَبِأي آلاء هر و گفت سیرتف را الرحمن سوره الاسلام شیخ پس باشد؟ گفته تُکَـذّبان  رب 
بران  جمله بردند مارونه ائمه به و گفت نتوانست هیچ آن برکس  هیچ که گفت دیگر معنی را

 هـا جـواب  را آن الاسلام شیخ و فرستادند سوالها سمرقند از و گفتند ثنا و کردند ها تحسین
  )59(غزنوي، » والسلام. دانند تا است باقی هاجواب و هاسوال آن امروز و فرمود

که بخـش کوتـاهی از یـک آیـه اسـت آن هـم       » یحبهم و یحبونهَ«ارائه هفتصد تفسیر از 
آور است. مخصوصاً در صـورتی  توسط یک نفر در مدت زمان محدود (پاسی از شب) شگفت

 فسَـوف  دینه عنْ منکْمُ یرتْدَّ منْ اآمنوُ الذَّینَ أیَهّا یاکه تفسیرکننده در مقام تفسیر، کل آیه را (
 سـبیِلِ  فـی  یجاهـدونَ  الکَْـافریِنَ  علىَ أعَزةٍَّ المْؤمْنینَ علىَ أذَلۀٍَّ ویحبوّنهَ یحبهّم بقِوَمٍ اللهَّ یأتْی
َّلاَ اللهخاَفوُنَ وۀَ یمَمٍ لولاَئ کَفضَلُْ ذل َّالله ْؤتینْ یهم شاَءی  اللَّـهو  ـعاسو  ـیملنظر داشـته  ) مـد ع

  تر خواهد شد:بوده و فرصت جولانش به مراتب کم باشد، دست او در تفسیر بسته
نقل است از شیخ ابوسعید ابوالخیر که گفت: به سرخس. پیر ابوالفضل حسـن را گفـتم   «

ه حبونَ م و ی ه بح را از لفظ تو استماع کنم. گفت: تـا شـب    که مرا آرزوي آن است که تفسیر ی
درآید که شب پرده سرّ بود. چون شب درآمد گفت: تو قاري باش تا من مذکّر باشم. گفـت:  

ه برخواندم. هفتصد تفسیر کرد که مکرر نبود و یکی یکی مشابه نشد حبونَ م و ی ه بح تـا   من ی
دي ناگفته و حدیث مـا بـه پایـان    صبح برآمد. او گفت: شب برفت و ما هنوز از اندوه و شا

  )817نرسیده. (عطار نیشابوري، 
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نمونه دیگر از ارائه تفسیرها پرشمار براي یک آیه، بلکه حرفـی از یـک آیـه، روایـت     
قسمِ والضّحی اسـت. آنجـا کـه    » واوِ«انگیز مولانا درباره افلاکی از تفاسیر متعدد و اعجاب

حی کرده چندان معانی و دقایق بیان کرد که در گاه سرآغاز تفسیر سوره والضّآن«گوید: می
تقریر بیان ناید و تا قرب نماز مغرب مجلس کشید و هنـوز در تقریـر واو قسـم والضّـحی     

  )1/172(افلاکی،  »فرمود؛ حاضران مجلس تمامت مست گشته.غرایب و نوادر می
  

  تغییر مصداق معنا در تأویل بخشی از آیه .2-2
تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد امـا اینکـه در   فت متن میگاه یک واژه خارج از با

هـاي موجـود   داخل متن و در بافت کلام کدام یک از مصادیق اراده شده است، آن را قرینه
درك اهداف و مقاصد آیات، توجه به سیاق یعنی دقت در ماقبـل  «کند. در متن مشخص می

اي یا ) چه بسا آیه108(ناصح،  »طلبد.و مابعد آیه و نگریستن در آهنگ کلی کلمات را می
اي در یک آیه، بدون در نظر گرفتن سیاق آن بر موارد فراوانی قابـل تطبیـق و تفسـیر    کلمه

باشد اما توجه به قرینه سیاق باعث شود از دایره شمول مصـادیق قابـل تفسـیر آن کاسـته     
  )112(همان،  شود.

یم مختلف از رابطه همنشینی یک واژه بـا عناصـر   از منظر علم زبانشناسی نیز قابلیت ارائه مفاه
هـاي   توانـد در معنـاي واژه  گردد. بر ایـن مبنـا، هـر واژه مـی    دیگر بر روي زنجیره گفتار ناشی می

هـاي موجـود در   ) بنـابراین قرینـه  199(بـاقري،   همنشین با خود در یک جمله تأثیر داشته باشد.
  یص یک معناي ویژه نقش موثرّ دارند.  محور همنشینی کلام در تعیین معناي متن و تخص

اما از دیدگاه صوفیه و عرفا این پندار که ما صرفاً به تحقیق و تفسـیر معـانی بعضـی از    
اي از قـرآن داراي اسـرار و   ها و عبارات قرآن نیازمندیم، نادرست است. بلکه هر واژهواژه

ر این معانی برگیرند و هر توانند پرده از رخسامعانی ژرف است که تنها راسخان در علم می
  )164(صدرالدین شیرازي،  یک از آنان را در فهم این معانی مراتبی است.

از این رهگذر گاهی نویسندگان صوفیه در استناد به آیات یا تفسیر آنها قراین موجـود  
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گیرند و برخلاف مقتضاي این قراین و با تغییر مصداق معنا، معناي مـد  در کلام را نادیده می
هاي زیر تفسیر و تأویل برخی کلمـات تـوأم   کنند. در مثالر خود را از متن استخراج مینظ

  با تغییر مصداق معنا صورت پذیرفته است:    
گفت، و استاد امام بلقاسم قشیري قدس االله روحه العزیـز، در مجلـس   روزي مجلس می ـ

آباد بـود  که به دیه حسین ـ شیخ بود. و پیش به چند روز میان استاد امام و دهقانی در آسیابی
گفت: از آن مـن  کرد و استاد امام میرفته بود که آن دهقان در آن آسیا دعوي میمقالتی می ـ

با من راست است بـا  «شیخ ما گفت:  لمنِ المْلکْ الیْومخواند است. مقریی در مجلس شیخ بر
  )209منور، بن(محمد »است. آباد آنِ منگوید: آسیاي حسیناستاد امام راست کن که می

منظور از یوم در این آیـه همـان   «اند؛ یعنی را روز قیامت معنی کرده» یوم«همه تفاسیر 
روز گرد آمدن و به «کند یعنی تعبیر می» یوم الطلاق«پیش از آن به  هروزي است که در آی

آسـیاب،   ). بنابراین استعمال آیه در بحـث ادعـاي مالکیـت   5/1589(طبري، » هم رسیدن
حاصل خروج کامل از سیاق آیه و به کاربردن لفظ آیه در معناي مقتضی کلام و متفاوت با 

  معناي اصلی است.
، شیخ را حاضـر دان بـه   و لَقَد خَلقنَا الانسانَ و نَعلم ما توُسوس بهِ نَفسه و نحَنُ اَقربَ ـ

ا تعظیم بود و اگر نـه افسـوس   ها که هستی و تعظیم او نگاه دار با تعظیم تو شیخ رهمه حال
  )38بود. (محقق ترمذي، 

دهد که ترمذي یا به تعمیم مصـادیق آیـه شـریفه پرداختـه و     سیاق ظاهر کلام نشان می
م«شیخ را به عنوان فاعلِ  در کنار خداي تعـالی قـرار داده اسـت یـا اینکـه بـا تغییـر        » نعَلَ

  را شیخ، فرض کرده است.» نعلم«مصداق، فاعلِ 
تهم الّا فتنهَ و ما ـ دلنا ععاین شمار خلق، فتنه است که گویند این یکی و ایشان صد، ج ،

یعنی ولی را یک گویند و خلقان بسیار را صد و هزار گویند. این فتنه عظیم اسـت... قـومی   
جنبند اکنـون ایشـان را   جان چون طلسم و ژیوه و سیماب میهوش و بیدست و پا و بیبی

اند و این را هزار و صد هزار ا هزار گوي و این را یکی بلک ایشان هیچشصت و یا صد و ی
  )114و هزاران هزار (بلخی، 
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گوید ولی مولـوي بـا   گانه) خازنان دوزخ سخن میآیه شریفه از شمار فرشتگان (نوزده
  گیرد. تغییر مصادیق، از آیه در بحث از شمار اولیاء و مردم عادي بهره می

مـراد خـویش چـون او    کشـیم بـی  می ، در بینیش کنیم مهار والخْرُطُْـومِ  سنَسمه علىَ -
  )  346آید. (بلخی، مهار پی ما نمی بی

»مس » مهـار زدن «اینجا مولانا از روي تسامح آن را در معنـاي  ». زنیمداغ می«یعنی » نَ
  گرفته است.
ف تحُییِاَ اند ابراهیم به آنچه گفت: ـ و گفته َی کیرِن وخواسـت و  ، زنـدگی دل مـی  تىَالْم

طمأنینه سرّ، دانست که تا دلی زنده نبود طمأنینت در آن فرو نیاید و تـا طمأنینـه نبـود بـه     
  )1/718غایت مقصد عارفان نرسد. (میبدي، 

قـالَ فخَُـذ أرَبعـۀً مـنَ     ( تر ادامه آیاتآنچه مسلم است و در تفاسیر نیز آمده و از همه مهم
، درخواسـت  »المْوتىَ رنِی کیَف تحُییِاَ«گذارد، منظور ابراهیم (ع) از حه می) بر آن ص...الطیَّرِ

که میبدي زندگی دل را مد نظـر آیـه   رؤیت چگونگی زنده شدن موجودات است. بنابراین این
شود. البته در ادامه آیه بـه طمأنینـه دل بـه    تلقی کرده است، نوعی تغییر مصداق آیه قلمداد می

  جه رؤیت احیاي اموات اشاره شده است که جاي خود دارد و بحث دیگري است.عنوان نتی
سنَشُـدّ  االله الـرحمن الـرحیم   بسـم اي نبشت بـر ایـن نسـق:    شیخ به خواجه طاهر نامه ـ

یکَبِأخ ك ضُد به ما رسیده است که وي را رنجی باشد از درد پاي، به سـر خـاك احمـد     ع
  )41منور، بنزایل گردد انشاء االله تعالی. (محمدعلی باید شد به بسمه تا آن رنج 

ك بِأخَیـک « هآی ضُد ع ّنَشُددر اصل خطاب بـه حضـرت موسـی بـوده و منظـور از      » س
خی« التوحید، آیه به عنوان بخشی ، هارون برادر موسی است. اما در این بخش از اسرار»کأَ

که خطاب آن متوجه خواجه طـاهر   اياز سخن ابوسعید، دلالت متفاوت یافته است. به گونه
خی«گردیده و منظور از    احمد علی تلقی شده است.   » کأَ

 جـامعٍ  أَمـرٍ کَانوُا معه علىَ  وإِذاَدستوري یکدیگر غایب نگردند که گفت دهم آنکه بی ـ
وا لَمبذْهتىَّ یح نوُهتَأْذس317منور، بن(محمد ی(  
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حاب پیامبر هنگام تـرك محضـر او اشـاره دارد. حـال     آیه به ضرورت کسب اجازه اص
دیگر هنگام که ابوسعید با تغییر مصداق، آن را در معناي لزوم کسب اجازه صوفیان از هم آن

  .ترك مجلس صوفیانه به کار برده است
میدان آن جوانمردان که در حال کمال بشریت قدم در  صفرْاَء فَاقع لوَنهُا تَسرُّ النَّاظرِینَ ـ

طریقت نهادند و بدان مستقیم شدند، احدیت ایشان را به رنگ دوستی برآرد و رنگ دوستی 
آمیزان است از ایشان پاك فروشوید، نهـاد ایشـان و   رنگی است. هرچه رنگ رنگرنگ بی

معانی همه یک صفت گیرد. هر چشمی که در ایشان نگرد، روشن شود، هر دلی که در کـار  
  ) 230-1/229ا گردد. (میبدي، ایشان تامل کند، آشن

هـاي  اسرائیل به جوانمردان طریقت، زمینه را براي برداشـت تغییر مصداق آیه از گاو بنی
  عرفانی از مضمون آیه فراهم آورده است.  

گوید: من شرك نیامرزم انّ االله لایغفر أن یشرك به و یغفر مـا دون  خداي عزوجلّ می ـ
آن را که خواهم بیامرزم و ترا هفت اندام به شرك و  ذلک لمن یشاء هرچه بیرون شرك بود

  )284منور، (محمدبن »ها تا بیاساید.ها از دلشک آکنده است. بیرون باید کرد این شرك
مطابق نظر قاطبه مفسران منظور از شرك در این آیه شرك نظري است نه شرك عملی، 

  .  ستحال آنکه ابوسعید از آن شرك عملی را مد نظر قرار داده ا
، آنـک مجاهـدت کنـد مشـاهدت یابـد... اگـر       و الّذینَ جاهدوا فینَا لنَهَـدینهّم سـبلنَا  ـ 

  )256مجاهدت علت مشاهدت نبودي حکم این جمله باطل شدي. (هجویري، 
گونـه کـه هجـویري    مطابق آیه نتیجه مجاهدت هدایت الهـی اسـت، نـه مشـاهدت، آن    

  اند نتیجه هدایت باشد.توکند. هرچند مشاهدت میبرداشت می
گروهی... به صحبت و تعلق بدیشان [صوفیان راستین] آن خواهند کی آفات خود را در صلاح  ـ

لقوله خروشند معاملت بر کذب ایشان میایشان پنهان کنند و جامه ایشان اندر پوشند و آن جامها بی
  )52. (هجویري، ذینَ کذَبّوا بآِیات االلهتعالی کمَثلِ الحمار یحملُ اسَفاراً بئس مثلَُ القومِ الّ

شان اسـت،  ها و خواندن آنها بدون عمل به محتوايحمل اسفار که به معنی برگرفتن کتاب
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  در معناي پوشیدن لباس صوفیه بدون برخورداري از حقیقت صوفیه به کار رفته است.
 در امـا  او بـود  درخـت  و کـرد  گندم به ظاهر اشارت الشَّجرةََ ذهولَا تَقرَْبا ه حدیث و ـ
  )  226(غزنوي،  جستن. افزونی و جستن خلوت و بود حرص و آز به اشارت حقیقت

کند ولی در ادامـه  یعنی گندم اذعان می» الشجَّرةََ«الدین غزنوي ابتدا به معناي اصلی سدید
اخیر را معنـاي   گرداند و این معنايرا در معناي حرص و آز برمی» الشجَّرةََ«با تغییر مصداق، 

زیادت و نقصان آن را اشـارتی  » الأْهَلۀَِّ«شمارد. میبدي نیز با اذعان به معناي اصلی اصلی می
. زیـادت و نقصـان قمـر و افـزودن و     یسألَوُنکَ عنِ الأْهَلَّـۀِ «داند: به قبض و بسط عارفان می

  )1/520(میبدي،  »کاستن آن اشارت است به قبض و بسط عارفان و هیبت و انس محبان.
[پیامبر (ص)] گفت حاشا دین ما هر کجا که رفت باز نیاید تا او را از بیخ و بن نکنـد   ـ
  )312. (بلخی، لایمسه الّا المطهَرونَاش را نروبد و پاك نکند که و خانه

گردد و ماقبل آیـه در ایـن   به قرآن کریم برمی» لایمسه«در » ه«روشن است که ضمیر 
کاملاً روشنگر است. اما مولانا با ارتباط دادن آن به کلامی کـه از پیـامبر (ص) نقـل     زمینه
  را مرجع ضمیر پنداشته است.» دین اسلام«کند، می

  
  استنادهاي نامتعارف -3
  اخبار از غیب در تفسیر و استناد به آیه  .3-1

د بـاطن  روشن است که علم باطن مفهومی مبهم و سیال است؛ چه بسا مکاشـفه و شـهو  
ادعایی بیش نباشد یا اینکه صوفی در مقام مکاشفه و شهود تحت تـأثیر القائـات شـیطانی    

علم بـاطن معرفـت   «که، او به نحوي متصل به غیب باشد. زیرا، به واقع، قرار گیرد. مگر این
لی مـع  «، در حالت »أو أدنی«الغیوب در مقام واسطۀ جبرائیل از غیبآن معانی است که بی

) یعنی علم باطن در درجـه اول اختصـاص   67(خوارزمی، » اند.ثار جان خواجه کردهن» االله
بعضـی از آنهـا   «کـه  اي از صوفیه نیز ادعاي علم غیب داشتند چنـان به انبیاء دارد البته عده

گیرند که پیغمبـر علـم خـویش را از    اي میاند که علم شریعت را از همان ناحیهمدعی شده
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گـاهی اسـتناد صـوفیه بـه آیـات و      ) براین اساس، 162کوب، زرین( »آنجا اخذ کرده است
  دهند:  اي است که انگار از غیب خبر میدهند به گونهتفسیري که ارائه می

کـه ایـن سـماع بـود از      روضَـۀٍ یحبـروُنَ   فـی  فهَم آید اندر تفسیر این آیهاز مجاهد همی ـ
لدات فـلا نمـوت ابـدا و نحـن الناعمـات فـلا       گویند: نحن الخاحورالعین به آوازهاء خوش همی

  )605میریم، ما متنعمانیم که هرگز درویش نشویم. (قشیري، ایم که بنهنبؤس ابدا. ما جاوید زنده
کننـد بـه نـوعی اخبـار از     اي که حوریان بهشت زمزمه میاخبار مجاهد از آواز و ترانه

  یست.غیب است چون شکل حدیث منقول ندارد و مستند به جایی ن
جنید را پرسیدند که چون است که مردم آرامیده بود چون سـماع بشـنود حرکـت انـدر او      ـ

پدیدار آید. گفت آن گه که خداوند تعالی فرزند آدم را از پشت آدم علیه السلام بیـرون آورد بـر   
ارواح خوشی سماع کلام خداوند تعـالی بـر    ألَسَت برِبَکِّمُمثال ذره و به ایشان خطاب کرد گفت 

  )600ایشان ریخت چون سماع شنوند از آن یاد کنند، روح به حرکت اندر آید. (قشیري، 
    خبر دادن از عالم غیب است. چون اطـلاع از آنچـه در عـالم ذر ،خبر دادن از عالم ذر

  اتفاق افتاده است، جز از طریق وحی ممکن نیست.
آیات قرآن کریم به نوعی خبـر  در موارد زیر هم نویسندگان متون صوفیانه در تعامل با 

آنکه آیه مورد بحث دال بر مدعاي آنها بـوده یـا   اند که جزء مغیبات است بیاز اموري داده
  شان مستند به حدیثی باشد: سخن
جلّ ادریس را علیه السلام، از لقسم این کوه آن است که خداي عزوّ[شیخ] گفت: یا اباا ـ

  )  29-28. (محمدابن منور، علیا آسمان برد که و رفعنا مکانااینجا به 
، و با شجره گفت: ملازم آدم بـاش تـا یـک    ولَا تَقرَْبا هذه الشَّجرةََبا آدم و حوا گفت:  ـ

را در سـرّ گفـت آنچـه گفـت! چـه       . ابلـیس االلهُ خیَرُ المـاکرین  وساعت از تو غافل نماند 
ی افتد. پـس در علانیـت او   شنوي؟ در آسمان و زمین کس نیست که این حدیث را در پ می

د! این مسکین علی موجب ما امر به سراًّ گفت: لست أسجد لمن خلقت طینـاً.   را گوید: أسج
  )  187-186القضات، . (عینو إِنَّ علیَک لَعنتَیگوید: 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            32 / 38

http://pnmag.ir/article-1-2150-en.html


  63///   صوفیه نثر متون در آیات از نامتعارف هاي تأویل

و خُلـق الأنسـان   «از حضرت جلّت خطاب آمد که: زنهار اگر او را با پرکهاي ضعیف  ـ
چشم حقارت درو منگرید، اگر نه افاعیل ما را منکرید و به پر و بال ملکی  بینید به» ضَعیفاً

حقیقت پر و بال او ماییم و جز ما پر و بال او را نشاییم او ببـر  ه خویش مغرور مشوید که ب
  )382-381ما میپرد، زان بپر ما میپرد. (رازي، 

م برآمد، جمله چیزها ـ ی آدصع بر آدم بگریسـتند مگـر    [ابن عطا] گفت: چون آوازه و
سیم و زر. حق تعالی به ایشان وحی کرد که: چرا بر آدم نگریستید؟ گفتند: ما بر کسی که بر 
تو عاصی شود نگرییم! حق تعالی فرمود که به عزت و جلال من که قیمت همه چیز به شما 

  )495آشکارا کنم و فرزندان آدم را خادم شما گردانم. (عطار نیشابوري، 
کر وراق] گفت: حق تعالی خواست که آب را بیافریند، از هر الوان رنـگ او کـرد و از   [ابوبـ 

هر طعوم طعم او گردانید. چون همه الوان را بیامیخت تا لون آب گشت، از این معنی کسـی لـون   
آب ندانست و چون همه طعم را بیامیخت کسی طعم آب نشناخت تا از خوردن او لذت و حیات 

  ) 537. (عطار نیشابوري، و جعلناَ منَ الماء کلُّ شیَء حیت لذت او خبر نه. یابند اما از کیفی
  

  استناد به آیه در عالم رؤیا  .3-2
شـود. خـواب نـزد    میدانند که به سمت عالم غیب بازاي میصوفیه رؤیا را همچون پنجره

(در معنـاي عـام آن)   اي از صوفیه اعتبار و سندیت دارد و احیانا مجـراي الهـام و وحـی    عده
شود. البته روشن است که منظور آنها از خواب در این مقام رویاي صادقه است نه شناخته می

گذارد: قـال النبـی   اضغاث احلام. چنانکه نجم رازي در روایتی از پیامبر بر این معنا صحه می
  )289ه (رازي، صلیّ االله علیه و سلمّ: الرؤیا صالح جزء من السته و اربعین جزء من النبو

دانند که نیکوکار و دائم الذکر باشند و راسـتی  صوفیه رویاي صادقه را براي کسانی میسر می
ترین خواب شما خواب آن کس بـود کـه   آید که راستو اندر خبر همی«و اخلاص پیش گیرند. 

) در متون صـوفیه گـاهی آیـه در خـواب بـراي شخصـیت       699(قشیري، » تر باشدگويراست
  تواند از این قبیل باشد:هاي زیر میکند. نمونهمحقق شده و تعبیر عملی پیدا می داستان
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آدم علیـه السـلام وفـات کـرده      و ربیع گفت در خواب دیدم پیش از مرگ شافعی که ـ
خواستند که جنازه بیرون آرند چون بیدار شدم از معبـري پرسـیدم گفـت    بودي و خلق می

 هالَّکُ سماءالاَ مآدَ ملَّوعاست که  آدم خاصیت کند که علمکسی که عالمترین زمانه بود وفات 
 )195(عطار،  .پس در آن نزدیکی شافعی وفات کرد

عطا سلمّی را در خواب دیدند گفتند که تو همیشه اندوهگن بودي در دنیـا، خداونـد جـلّ     ـ
د، او را گفتنـد در  جلاله با تو چه کرد. گفت و االله که آن اندوه مرا به راحت و شادي ابـد رسـانی  

  )716(قشیري،  .منَ النبَّیِیِّنَ والصدّیّقینَ الذَّینَ أنَعْم اللهَّ علیَهمِ معاي تو گفت: کدام درجه
  

  هاتف غیبی و استناد به آیه .3-3
اند که چـه  صوفیه براي مشایخ و بزرگان طریقت آنچنان علو درجه و مرتبه معنوي قائل

خاطب هاتف غیبی قرارگیرند و با عالم بالا ارتباط برقـرار کننـد. گـاهی در    توانند مبسا می
شود که احیاناً اي از قرآن توأم با اشارتی تأویلی براي صوفی قرائت میحین این ارتباط آیه

کـه در دو مثـال زیـر از    اي در زنـدگی او دلالـت دارد. چنـان   به مراتب سلوك او و واقعـه 
  است:الاولیاء این گونه  تذکره
چون وفاتش نزدیک آمد، بزرگان بر بالین او بودند. گفـت: برخیزیـد و جـاي خـالی      ـ

گردانید، براي رسولان خداي. ایشان برخاستند و بیـرون آمدنـد و در فـراز کردنـد. آوازي     
ک راضیه مرضیه فَادخُلی فـی عبـادي و   شنیدند که:  رجِعی الی ربا ّالمطمئنه تها النّفسا ایی

88. زمانی بود و هیچ آواز نیامد. دررفتند وفات کرده بود. (عطار نیشابوري، نتّیادخُلی ج(  
نقل است که [ابراهیم ادهم] گفت: وقتی پانزده سال سختی و مشـقّت کشـیدم. نـدایی     ـ

فَاسـتَقم کَمـا   . یعنی برو بنده باش. پس در راحت افت. یعنی: کنُ عبداً فَاسترحَتشنیدم که: 
119نیشابوري، (عطار . أمرت(  

بینـد؛   گویی ابراهیم ادهم به تأیید هاتف غیبی مضمون آیه را در زندگی خود تحقق یافته مـی 
  براي تو آسان شد. فاَستقَم کمَا أمرتیعنی چون طریق بندگی پیش گرفتی عمل به مضمون آیه 
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  نتایج مقاله
  توان رسید: از برآیند مباحث نوشتار به نتایج زیر می

ت صوفیه به قرآن و تأویلات آنها از آیات در غالب موارد از ضـابطه ثابـت و   استنادا ـ
هاي شـاذّ و نامتعـارفی از تأویـل و    اي از موارد به شیوهکند و در پارهمشخصی تبعیت نمی

  اند:ها در سه شاخه کلی دسته بندي شدهانجامد. در این جستار این شیوهاستناد می
هـاي مواجهـه نامتعـارف در متـون     قرآن: از اهم گونـه  الف) برخوردهاي نامتعارف باـ 

صوفیه اتخاذ رویکرد شطحی در تفسیر و استناد به آیات است. در ایـن شـیوه تفسـیر آیـه     
االله و مقام وحدت و از میان برخاستن وسـایط و  محملی است براي ادعاي رسیدن به فنا فی

عالی، مواخذه پیامبران و حسد ها، گستاخی و جسارت صوفیانه در برابر ذات باري تحجاب
عنانی و برابري با آنها، ساختارشکنی در باورهاي مذهبی، تـرك ادب  بر آنها و احساس هم

  .شرعی، و ادعاي ارتباط ویژه با عالم غیب
یابد این شکل از مواجهه گاهی برخورد نامتعارف با آیات در قالب تأثیر آیه بر نفوس ظهور می

مسبوق به سابقه بوده و از مقتضیات بلاغت قرآن است، اما در عـین حـال   نفسه با آیات هر چند فی
  . آمیز، بلکه غلوآمیز استروایات صوفیه در ذیل تفسیر آیات در این زمینه غالباً اغراق

هاي میل به برخورد نامتعارف و به نوعی اغراق و غلو در تفسـیر، آوردن  از دیگر نشانه
آمـدن حـال و   ن آیه و یا تداعی مفهـوم آن باعـث پدیـد   هایی است که در آنها شنیدداستان

ها مواجهه صوفیه با آیـات  شود. در این داستانهواي عرفانی در یکی از مشایخ صوفیه می
آمـدن  آید و یا پدیدمیتوأم با واردي غیبی و حالی عرفانی است که بعد از شنیدن آیه پدید

چنـان مـوثر و نیرومنـد اسـت کـه       شود. این حالـت عرفـانی گـاه   آن باعث تداعی آیه می
افتد یا اینکه در اثر ارتباط بـا  خود شده و مدهوش بر زمین میشخصیت داستان از خود بی
دهد. همچنین گاهی نویسـنده خـود یـا از زبـان یکـی از      میعوالم ملکوت از مغیبات خبر

ید براي اي را در زندگی خود دارد به نحوي که شابزرگان صوفیه ادعاي تحقق مضمون آیه
مخاطب عادي چندان متعارف، معقول و قابل تحقق جلوه نکند. تحقق عملی آیه در زندگی 
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معمولا توأم با مستجاب الدعوه بودن شخصیت صوفی و بیـانگر اوج اخـلاص و در نتیجـه    
  انقطاع از تعلقات مادي و وقوع مکاشفه و نیل به یک حال متعالی عرفانی است.

؛ صوفیه گاه در تفسیر و تأویل بخشی از یک آیه با وجود هاي دور از ذهنب) تأویل ـ
دلایل قطعی در دلالت یک کلمه بر معناي مشخص با تغییر مصداق معنا، تفسیر مـورد نظـر   

اي از قـرآن داراي اسـرار و   کنند. زیرا از دیدگاه آنهـا هـر واژه  خود را از آیه استخراج می
  شکار سازند. نند این معانی را آتوامعانی ژرف است که تنها راسخان در علم می

از این قبیل است مواردي که ماقبل آیه در تعیین مرجع ضمیر کاملاً روشنگر اسـت امـا   
کند تـا معنـاي   نویسنده مرجع دلخواه خود را که غیر از مرجع واقعی است بر آن تحمیل می

ینی یک واژه بـا  که از معناي حاصل از رابطه همنشمدنظر خود را از آیه برداشت کند یا این
  کند و نظایر آن.عناصر دیگر بر روي زنجیره گفتار تخطی می

آور تفاسیر از یک آیـه یـا بخشـی از آن    گاهی نامتعارف بودن تفسیر به تعدد و تکثرّ اعجاب
تواند مقبول واقع شود و بـه نـوعی دور از ذهـن و    شود به نحوي که عقلاً و عرفاً نمیمربوط می
هـاي صـوفیه اسـت.    گویی از مقتضـیات نوشـته  آفرینی و مبالغهیرا رویه ابهامکند؛ زموهوم جلوه

  .توان گفت از کارکردهاي این شیوه برانگیختن عموم مریدان و جذب مخاطب عام بوده است می
ج) استنادهاي نامتعارف؛ استناد به آیه در عالم رؤیا، و استناد به آیه از طـرف هـاتف    ـ

نامتعارف به آیات در متون صوفیه است. بنا به روایت این متـون،   هاي استنادغیبی از نمونه
انـد و در حـین ایـن ارتبـاط     مشایخ و بزرگان طریقت گاه مخاطب هاتف غیبی قرار گرفته

اي در زندگی او اي از قرآن توأم با اشارتی تأویلی که احیاناً به مراتب سلوك او و واقعه آیه
اي در ت. همچنین به روایت متـون مـذکور گـاهی آیـه    دلالت داشته براي او قرائت شده اس

اي موارد نیز کند. در پارهعالم رویا براي شخصیت داستان محقق شده و تعبیر عملی پیدا می
  .شوداستناد به آیه به محملی براي ادعاي ارتباط با عالم ملکوت و اخبار از غیب تبدیل می
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